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:چكيده
هـاي اساسـي بحث كنوني بر اين نظر استوار است كه ضمن طرح مبانيِ جهان بينيِ مـدرن، مؤلفـه

و انـسان بـاوريِ در گفتار. اردرويكرد نقادانة پسامدرن را به بررسي گذ   نخست، دربارة خردگرايي

و تاثير آنها را در تـشكيل مدرن؛ دو اصل محوري مدرنيته بحث مي و انـسان شود جهـان، جامعـه

و در ذيل آنها به برخي ديگر از اصـول مدرنيتـه بنـابر. سنجدمدرن مي  در خلال بيان اين دو اصل

و پيوستگي با اين اص .ول اشاره مي شودضرورت، تناسب

رويكرد نقادانـة. در گفتار دوم، رويكرد پسامدرن در مواجهه با مدرنيته به بحث گذاشته شده است

و ساختارشكنانه از كليت عقلانيت مدرن، از سنت انديـشة خردگرايـيِ انتقـادي  اخير در نقد فراگير

و با لحني آخرزماني دربارة مدرنيته، هرگونه امكان عرضة مي  بديلي در قالب پروژة مدرنيته را گسلد

از. شماردمنتفي مي و نفي فراگير عقل مدرن هرگونه امكان آزادي پسا مدرنيسم با گريز از اين سنت

و نفي استيلاي آن بر  از مهارِ عقلانيت ابزاري و رو، اين جامعة كنوني را دور از دسترسي مي پندارد

ب و از سوي ديگر .مي گرايد) نيهيليسم(ه هيچ انگاري از يكسو به محافظه كاري

: واژگان كليدي
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 درآمد
و عناصر بنيادين تـشكيل دهنـدة منظور از طرحِ بحث حاضر، بررسي دستگاه فكري مدرنيته

طي دوران-آن  و انسان مدرن فـراهم آمدنـد كه و شـناخت-تكوين جهان، جامعه  از يكـسو

ـ. فرايند نقد پسا مدرن از سوي ديگر است و نقـد ايـن نظـر بـه شـيوة تحليلـي طرح، بررسي

ميمقايسه به شرح زير ارائه طي دو گفتار :شوداي

 مباني جهان بيني مدرن: گفتار مدرنيته.1

 ريِ ميراث سنت روشنگريگريز از خردباو: گفتار پسا مدرنيسم.2

 مباني جهان بيني مدرن: گفتار مدرنيته.1
به جهان نگري به يك معني  مدرن، شيوة نگرش انسان نو بـه جهـان) (world viewمدرنيته

ـ از سدة پانزدهم تـا نيمـة سـدة نـوزدهم كه در طول سده هاي دوران جديد مي شود اطلاق

و پس از  ـ در غرب تكوين يافت از منظـرِ. آن در ديگـر نـواحي جهـان گـسترده شـد ميلادي

و تمايز ساختاري  و تفكيك و اداري نگرش جامعه شناختي، مدرنيته بر عقلاني سازي اقتصادي

و تفكيــك حــوزه هــاي اخلاقــي از   جهـان اجتمــاعي دلالــت دارد؛ تفكيــك واقعيـت از ارزش

ص 1382ساراپ،( هاي نظري حوزه به تعبي.)176، پديـده يـي«به عنـوان شارل بودلرر تجربة مدرنيته

و حادث  بي دوام كه با گسستي مرحله» زودگذر، اي متمايز در تاريخ تكامل جامعة بشري است

و طي آن رابطـة انـسان بـا طبيعـت از انقيـاد  راديكال از طبيعت ايستاي جهان سنتي همراه شد

بـ. چرخة تكرار شوندة توليدكشاورزي رها گرديد  ويژه بـا آغـاز انقـلاب مشخصة جامعة مدرن

و دگرگون ساختن محيط مادي انسان صورت هاي نظام صنعتي، تلاش  كه براي مهار مندي بوده

و انتقال آنها از طريق بـازار جهـانيِ رو بـه گـسترش، نوآوري. بسته است  هاي فن آورانة مداوم

يف توصـ. موجب آزاد شدن فرايند تحولي سريع شد كه بـه زودي كـرة خـاك را در برگرفـت 

و پويايي) مانيفست(بيانية كمونيست در ماركسمشهور بيان كلاسيك فرايند بي وقفة پيشرفت

و ... تمامي روابط تثبيت شده...«: دروني مدرنيته است  و ملازمان كهن آنهـا، يعنـي تعـصبات

و عقايـد تـازه شـكل گرفتـه، پـيش از آنكـه مي شوند، روابط و مقدس كنار زده عقايد جزمي

مي گردند استحكا و استواري دود مي ...م يابند منسوخ مي هر چيز سخت به هوا و رود؛ هر شود

مي شود را.)58ـ57، صـص 1382كـالينيكوس،(» آنچه قدسي است دنيايي البتـه دوران بـزرگ مـدرن

به دوره هاي كوتاه مي و شانزدهم ميلادي بـه منزلـة دورة توان تر تقسيم كرد؛ سده هاي پانزدهم

يا دورة كلاسيك مدرنيته؛ سدة هفـدهم بـه منزلـة دورة خردگرايـي) رنسانس(نوزايي مدرسي 

به منزلة دورة خردباوري انضمامي عصر روشـنگري بـه  و نوزدهم و سده هاي هجدهم انتزاعي

و عملـي آن  ص 1381كهـون،(همراه تعلقات اجتمـاعي و.)13،  در طـول ايـن دوران بـزرگ مـدرن
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اه فكري مدرنيته عناصر بنيادين خود را در كليتي يكپارچه به وجـود تر آن دستگ هاي كوتاه دوره

ذيل عنوان بنيادهاي جهان بيني مدرن به اختـصار بـه ايـن گفتـار.)42-41، صـص 1380لايون،(آورد

.پرداخته مي شود

 بيني مدرنبنيادهاي جهان.1-1
ا به يك تعبيـر، بحث دربارة مباني جهان بيني مدرن همچنان از تازگي برخوردار ست زيرا

و دل  مـشغولي متـأخر او بـه انسان جديد هنوز درگير آثار ناشي از تحولات عصر نوين اسـت

مي انديشه به آگاهي دربارة مباني مدرنيته مرتبط به گونه يي بـويژه ايـن. شودهاي فرا مدرن نيز

م  يانـة آن راه هـستند، نكته در آن بخش از جهان كه جوامع آن يا در آغاز راه مدرن شدن يـا در

به مدرنيته را پشت سرنگذاشته انـد بـسيار بـا اهميـت  يعني هنوز مرحلة تاريخي گذار از سنت

آن. است  در اينجا از ميان مباني فكري مدرنيته تنهـا بـه دو اصـل بـه عنـوان اصـول محـوري

و ضرورت در ذيل ايـن دو مي به برخي از اصول ديگر آن بنا به تناسب و  اصـل اشـاره پردازيم

از. شودمي و انسان باوري: اين دو اصل عبارتند .خردگرايي

و از هـم كه همة اصول مدرنيته پيوندي دروني با يكديگر دارنـد  در واقع، بايد متذكر شد

و هــر يــك از آنهــا از ديگــري نتيجــه مــيتفكيــك و(rationalism)خردگــراي. شــودناپذيرنــد

دو. يز در اين هم پيوندي سهيم هسندن humanism)(باوري انسان با اين همه شـايد بتـوان ايـن

اصل را به عنوان نقطة عزيمت مناسب براي مطالعة بنيادهاي مدرنيته فـرض كـرد، زيـرا تـصور 

در«كه مركزيت داشتن اين دو اصل در ميان مباني مدرنيته با اين تعبير  خردمـداريِ فـرد آدمـي

را ذات جهان بيني مدرن مـي انگـارد، بيـشتر سـازگار»)كنشگرشناسندة((subject) مقام سوژه 

قـرار دارد كـه بنـا بـرآن) قياس حمليه(اين ادعا در برابر تعبيرِ پيشا مدرن از مقولة عقل. است

و قائم بـه تفحـص اسـتقرائيِ استنتاج مي شوند هاي جزئي ازكليات پيش دانستة مفروض نتيجه

كه با تكيـه رويكرد اخير نقش. سوژة فردي نيستند   فرد انسان درمقام شناسا يا فاعل شناسايي را

و آن را (object)بر خرد خِودبنياد خويش جهان مدرن را به مثابه موضوع شناسايي  مـي شناسـد

.دهد، برجسته كردتغيير مي

 خردگرايي.1-1-1
به معنيِ تكية انسان نو بر معيار عقلِ سنجش خـويش در گرِ خـود بنيـاد خردگراييِ مدرن

به جهان است  ، بت انسان مدرن از اين طريق از بند جزم. شيوة نگرش و مراجـعِ ها هاي ذهنـي

و اختيـار نقـادي  به تقليد متعبدانه از سـنت، توانـايي و بجاي اجبار اقتدارات كهن رهايي يافت

و تفحص در پديده ها را به دست آورد  وليِ تكوين خرد گراييِ مدرن از منحنيِ تحـ. همة امور
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و و يكـسويگي بـه نـسبيت و از مطلقيـت و نـشيب، يعنـي از بـساطت بـه پيچيـدگي پرفراز

و در نهايت، ملازمه با علايق اجتماعي  در اين سيرِ دگرديـسي.ـ تاريخي گذر كرد چندسويگي

ارسـطوييِ دورة) اسكولاسـتيك(خردباوري مدرن از يك قوة توصيف گرِ مطلق گرايِ مدرسيِ 

و معنـا بخـشِ(دكارتي يش سوژة نوزايي تا پيدا  و خـود بنيـاد و خود معيار شناسندة خودانگار

و سـرانجام تـا تـشكيل سـنت كانتيو از اين نقطه تا رشد خرد نقاد) ابژه  در عصر روشـنگري

و سـپس تـا متفكـران نظريـة مـاركس تـا هگـل ميراث روشنگري؛ از (critical) انديشة انتقاديِ

ـ اجتماعي معاصر و انديشمند متأخر مكتب فرانكفورت تا پيروان گرامشيو لوكاچاز: انتقادي

.)121-61، صص 1367كورنر،(تحول يافت يورگن هابرماس اين مكتب

و كـشف دكارتبه اين ترتيب، خردگراييِ مدرن با انقلاب فلسفي  درقرن هفدهم ميلادي

مي انديشم، پس هستم«مفهوم سوژة خود انديش از آموزه هاي مدرسيِ (Cogito ergo sum)» من

و بر اساس شك دستوري، همة آموزه هاي جزمي پيش دانستة  ارسطويي ِپسا نوزايي فراگذشت

 يكـي از اركـان اصـلي جهـان دكارتي در واقع، انقلاب خردباوري. قديمي را به پرسش گرفت 

ص پيشينكهون،(بيني مدرن را استوار ساخت ليـسم سـنت خردگرايـي مـدرن درمكتـب ايدئا.)27،

و نوزدهم با  و هگلو كانتآلماني سدة هجدهم  فيلسوفان خردباور بـزرگ عـصر روشـنگري

و يكـسويگيِ راسيوناليـسم به اوجي تازه دست يافت؛ يعني از جزميت  فراتـر دكـارتي مدرنيته

و عينِ فلسفة و با برقراري نوعي وحدت ديالكتيك ميان دوگانگيِ ذهن ، ظرفيـت دكارترفت

به انديشمندان نسل. رن را فعال ساخت انتقادي خرد مد هاي بعديِ سـنت اين دستاورد با انتقال

و تداوم يافتهابرماس تا ماركسخردباوري انتقادي از  . تحول

و در مقام گرامي كانت ترين سـخنگوي قلمرو خردگرايي را به حوزة عمل سياسي بسط داد

اساس بحث. را سرداد (!Sapere aude)»! جسارت دانستن بورز«جنبش خردباورِ روشنگري شعار

و گـذر از آن بـه كانت»روشنگري چيست؟« رسالة  ترسيم مرز ميان دوران كودكي عقلـي فـرد

و پختگي عقلي است و وابـستگي بـه. دوران بلوغ اين تحـول فرصـت نفـي اقتـداي متعبدانـه

و او را درسـامان بخـشي بـه زنـدگي ف ـ و مرجعيت عقل ديگري را براي فرد فـراهم آورد ردي

به قدرت سنجش  ص 1370كانت،(گريِ خرد خود بنياد خويش متكي كرد سياسي خود كانت.)49،
ص . پيـشين كـورنر،( معرفي كرد» نقادي«، عصرخويش را عصر راستين نقد عقل محض در ديباچة 

و هگل.)111 » سـلوك عقلـي«فيلسوف ديگرِ خردگراي بزرگ مدرنيته بـر وجـه تـاريخي عقـل

)و اعتلاء ديالكتيك و بـدين) حذف وحفظ مندرج در فرايند تكاملي تاريخ بشر تأكيد گذاشـت

بـا ايـن هگلـي ميـراث. وسيله ملازمة آزادي را با بسط آگاهي عقلي در عصر مدرن تبيين كرد 

و آنچه فعلي اسـت« بر پيشگفتارِ فلسفة حق تأكيد برجستة او در  آنچه عقلي است فعلي است

و واقعيـت عقلانـي اسـت عقلاني واق(» عقلي است   نويـدبخش.)294، 1352سـتيس،() عيت است،
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و پايدار ماند دامنة اين تأثير بر انديشة خرباورِ انتقـاديِ. فرا آمدن طليعة عصرسلطنت عقل شد

و اجتماعي تا پايان سدة بيستم گسترش يافت .سياسي

 انسان باوري.2-1-1
گرايي اسـت؛ انـسان بـهي مدرن اصل انسان گيريِ جهان نگر نقطة عزيمت ديگر در شكل

و كارگزارانة انسان نو  به نقش مركزي و باور نو) سوژة كنشگر(عنوان غايتي در خود در جهان

غـرب در سـپيده دم پيـدايش) رنـسانس(انسان باوريِ نو درون جنبش نوزايي فرهنگيِ). ابژه(

و عرصه  ع دوران مدرن پرورده شد هاي هنر صر جديد را در زمينه هاي گوناگون حيات معنوي

و ديـن) ماكيـاولي(سياست) دانته، پترارك، بوكاچيو(، ادبيات)داوينچي، ميكل آنژ( و اخـلاق

بينانه انديشة انسان باوري مدرن باورِ خوش. تحت تأثير خود قرار داد) توماس مور، اراسموس(

بدبه توانمندي  اي كه بـا بينانة مسيحيت سده هاي ميانه هاي آفرينندة انسانِ نو را در برابر ديدگاه

و لغزش  به گناه ازلي به عنوان موجودي آلوده به سرشت انسان او را و از نظربي اعتمادي پذير

مي ديـد، نهـاد  و محصور در بند ناگسستنيِ سرنوشتي مقدر به عنوان منفعل و اجتماعي سياسي

1963 vol.I.chap.2) (Plamenatz .بـاوريِ دورة نـوزايي از نظـر پيامـدهاي اهميت جنبش انـسان

و اجتماعي بـيش از همـه درتـأثيري ژرف بـود كـه بـر فراينـد اصـلاح ديـنِ  معرفتي، سياسي

 تأويـل شناسـي. برجـاي گذاشـت مـارتين لـوتر مسيحيت سنتي كاتوليك توسط) رفرماسيون(

را) هرمنييوتيك( و داوري بي واسطة خرد فردي  مبناي تفـسير پروتستاني آزادي وجدان، نقادي

و از اين طريق به رشد فردگرايي در جامعة مدرن ياري رسـاند هلـد،( آيات متن مقدس قرار داد

ص 1369 جنبـة. بـسط يافـت ژان كـالون (Puritanism)دامنة اين تحول تا جنبش دين پيراييِ.)69،

و گيتـي باورانـه بـود   در ايـن.ديگر از جنبش انسان باوري رويكرد مثبت آن به زندگي دنيوي

و عملي در تقابل با رخوت ناشي از دلبستگي (vita activa) رويكرد تازه ستايش از زندگيِ فعال

ص 1379احمـدي،( قـرون وسـطايي قـرار گرفـت (vita contemplativa)به روحية درونگراي  ،106(.

و كشف قانونمندي و محيط پيرامون خويش هـاي روحية جديد توجه انسان به شناخت طبيعت

و آزمايش را برانگيخت حا به گفتـة فرانـسيس بـيكن. كم برجهان طبيعي از راه مشاهده، تجربه

به مطالعة كتاب طبيعت بپردازد« به قـول بـيكن» اين فرصت براي انسان پديدار آمد تا و باز هم

به انسان قدرت بخشيدند تا بـا تـسلط بـر طبيعـت از آن در راه« يافته هاي علوم تجربي جديد

به وقوع انقلابِ بزرگ علميِ.»ايط زندگيِ خويش بهره برداري كند بهبود شر  دامنة اين تغييرات

و هجدهم ميلادي انجاميد  كه نتايج آن همة عرصه هاي زندگي انسان مـدرن سده هاي هفدهم

 ).(Ibid.,vol.II.chap.7 را دستخوش دگرگوني عميق كرد 
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زيجهان بيني مدرن به مثابه ايدئولوژي بورژوا.2-1
و تشكيل جهان نگري مـدرن بـر پايـه و انـسان بـاوري مـدرن پيدايش هـاي خردگرايـي

و تحولات جهان مدرن تحكـيم بخـشيد  طليعـة. موقعيت كارگزارانة سوژه را در كانون مدرنيته

و اين طبقـه بـا) بورژاوزي(دوران جديد با پيدايش طبقة متوسط سوداگر شهرنشين  همراه شد

د نقش كارگزارانه  و.ر مركز تحولات آغازين دوران جديـد قـرار گرفـت اش بـسط شهرنـشيني

و گرايش بـه جهـان بينـيِ عقـل گسترش سوداگري در سده  هاي آغازين دوران مدرن با رغبت

و خردباور متلازم شد  و زنـدگي.)19-5، صص 1356لاژوژي،(بنياد نگرشِ عقلي بـه جهـان، جامعـه

ا  و كه با علايق نظام سرمايه فردي در ايدئولوژي ليبراليسم سياسي داري نـوزاد تناسـب قتصادي

هـاي اوليـة نظـام در واقع، ليبراليسم چارچوبي نظري را براي تبيـين تقابـل. داشت، تبلور يافت 

در عرصـة سياسـي نظريـة: بيني كهن صورتبندي كـرد داري با مباني فكريِ جهان نوپاي سرمايه 

ت الهي پادشاه؛ در عرصة اجتماعي نظرية برابري قرارداد اجتماعي را در برابر نظرية حق حاكمي 

و نظام سلـسله مراتبـيِ كيهـان محورانـه و اجتماعي را در برابر نظرية اشرافيت موروثي  سياسي

(cosmological hierarchy) ـ معرفتـي گيتـي بـاوري را در برابـر مرجعيـت ؛ درعرصة فرهنگـي

و بالأخره در عرص ـ (traditional authority)سنتي -laissez-faire laissez)ة اقتـصادي آزادگـذاري؛

passer) هاي تقابلي يـاد شـده در عرصه).، پيشگفتار1361برلين،(را در برابر نظامِ بستة صنفي قرار داد

و جامعـة  به منزلة تبلور اولية جهان بيني مدرن سيرتكوين مدرنيتـه چارچوب انديشة ليبراليسم

. جهت بخشيدندمدرن را تا آغاز سدة نوزدهم ميلادي

 سه انقلاب.3-1
طي سده هاي دوران جديد تا آغاز قـرن نـوزدهم  فرايند شكل گيري مدرنيته در غرب كه

و غيرمـادي همچـون جنـبش و اصـلاح ديـن Renaissance)(هـاي نـوزايي با تحولات مـادي

(Reformation) و نهايتـاً، رشد شهرنشيني،گسترشِ مناسبات سوداگرانه، توسـعة علـوم تجربـي

 پيدايش جهان نگريِ خرد بنياد انسان باورمِدرن ادامـه يافتـه بـود، در مـتن جنـبش روشـنگري 

به نقطة اوج خود رسيد سده و نوزدهم ميلادي جنبش روشنگري نويد فرارسيدن. هاي هجدهم

به تدريج در  و . گسترة جهان مدرن بسط يافـت عصرِتحققِ روشني يابي خرد را به ارمغان آورد

به اين يقـين رسـاند كـه خرد و باورخِوش بينانة روشنگران به قدرت عقل بشري، آنها را ورزي

مي« و انسان خرد و ظرفيت تواند بر جهان فرمان راند هاي آزاد شده خـود ها اگر بر مبناي دانش

مي  ص 1367مـاكوزه،(» شان را دگرگون بـسازند هاي منسوخ زندگي توانند صورت عمل كنند ،347(.

و خرد آنها پـرورش بگذاريد ذهن انسان«هولباختة به گف ها از انديشه هاي حقيقي سرشار شود
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: جلوه هاي اساسي جنبش روشنگري در سه انقلاب تبلـور يافتنـد. (Nisbet,1970, p.223)»يابد

و انقلاب فلسفي آلمان ).22-8، صص پيشينستيس،(انقلاب سياسي فرانسه، انقلاب صنعتي بريتانيا،

 انقلاب سياسي فرانسه.1-3-1
ترين جلوة راسيوناليسم روشنگرانة فرانسوي فرانسه را بايد مهم 1789 انقلاب دموكراتيك

كه با فلسفة.به شمار آورد  و باور به نيروي دگرگوني آفرين عقل  دكـارت خردگرايي فرانسوي

 المعـارفةردائـو اصـحاب (philosophes)» فيلـسوفان روشـن بـين« آغاز شده بـود در عـصر

هواداران جنبش روشنگري فرانسه بر اين عقيده بودندكه حاكميت قـانون. فرانسوي اعتلا يافت

به واسطة عقل روشن طبيعيِ جهان  و گستر تنها و روشني بخش آدمي آشـكار خواهـد شـد بين

بي  و پيشرفت و غيرمادي بشري قرار خواهد گرفت راهبر ترقي ايـن ايمـان خـوش. وقفة مادي

به نيروي عقل در عزم برپاييِ انقلاب سياسـي بـزرگ فرانـسه تجـسم يافـت كـه در پـي بين انه

و ساختن جهاني نـو بـر پايـة  آزادي،«درانداختنِ طرحي عقلي براي دگرگون كردنِ جهان كهن

و شهروند صدور اعلامية جهان. برآمد» برابري، برادري  از1789گسترِ حقوق بشر پيروزي پس

به عنوان  ترين دستاورد انقلاب سياسيِ فرانسه محـسوب منشور سياسي جهان نوين مهم انقلاب

و. شد همچنين اين رويكرد خوش بينانه به قدرت خرد بـشري در ايجـاد تحـولات اجتمـاعي

و انديشة اجتماعي  سن سيمون، اوگوست كنـت، اميـل(سياسي به تشكيل سنت جامعه شناسي

ايـن، خردبـاوريِ فرانـسوي زمينـة مـساعدي را بـراي بر افزون. در فرانسه انجاميد) دوركهايم

و سوسياليـسم  و اجتمـاعي از ژاكوبنيـسم تـا دموكراتيـسم و رشد راديكاليسم سياسـي پيدايش

.، فراهم آورد)روبسپير، بابوف، بلانكي، پرودون(

 انقلاب صنعتي بريتانيا.2-3-1
و توسعة  علوم تجربي در بريتانيا ايـن تحولات برآمده از پيشرفت تجارت، انباشت ثروت

در واقـع، روح جنـبش. كشور را آمادة تجربة نخستين انقـلاب صـنعتي عـصر جديـد سـاخت

به صورت انقلاب صـنعتي تجـسم يافـت  گـسترش(پيـشرفت بازرگـاني. روشنگري در بريتانيا

و تجارت خارجي در)روابط سوداگري داخلي   Enclosure) انجام جنبش حصاركشي، موفقيت

Movement) ،و روسـتايي به بخش كشاورزي گسترش مناسبات اقتصادي سرمايه داري شهري

و دين پيرايـي پيشرفت جنبش  در(هاي اصلاح ديني قبـال مرجعيـت كـسب اسـتقلال مـذهبي

در(و بالاخره پيروزي انقلاب با شكوه) كليساي كاتوليك  محدود شدن قدرت سـلطنت مطلـق

و قـر  هـاي از جملـه رخـدادهاي مهـم در زمينـه) ارداد اجتمـاعي برابر پارلمان بواسـطة قـانون

و طبقـة  و سياسي در قرن هفدهم مـيلادي بودنـد كـه بـورژوازي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي
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و نظـام متوسط انگلستان را در دستيابي زودتر نسبت بـه ديگـر كـشورهاي اروپـايي بـه آزادي

تحولات ژرف بـا رشـد تجربـه گرايـي از سوي ديگر، اين. دموكراسي پارلماني ياري رساندند 

)(empiricism و علوم تجربـي)لاك آدام اسـميت، فرگوسـن،(، اقتـصاد سياسـي)بـيكن، هـابز،

در. دمـساز شـدند) هيوم، بنتهام، ميـل((utilitarianism) گراييو مكتب فايده) ريكاردو، مالتوس 

به عنوان مظهر تبلور  روح روشنگري در اين كشور چنين زمينة مستعدي انقلاب صنعتي بريتانيا

به بورژازي صنعتي متحول سـاخت و بورژوازي تجاري اين كشور را . به وقوع پيوست (Ibid.,
pp. 23-26) 

 انقلاب فلسفي آلمان.3-3-1
و ادبي اين كـشور نمايـان شـدند . آثار جنبش روشنگري در آلمان در متن انقلاب فلسفي

فك فرآورده شكلهاي معنوي اين تحول بزرگ به صورت و فرهنگي گيري ايدئاليـسم ري، ذوقي

در) كانـت، فيختـه، شـلينگ، شـلايرماخر، هگـل(آلماني در زمينة فلـسفه  و رمانتيـسم آلمـاني

و هنر زمينه . بروز كردنـد) شيلر، نوواليس، هولدرين، گوته، اشلگل، هاينه، بتهوون(هاي ادبيات

ا و و ذوق و انديشه حـساس آلمـاني محـصول تمايـل بـه ايـن دو فرا رسيدن عصر زرين خرد

را. جريان بزرگ معنوي بود  فلسفة عقلي تحت تأثير جنبش رمانتيسم در اين كشور اين فرصت

 Cartesian dogmatism)(يافت تا خرد را از محـدوديت سـنت فلـسفيِ جـزم انـديشِ كـارتزين 

گرايـي عمـل گرايـي محـض مكتـبو تجربـه) مكتب راسيوناليسم فلـسفي دكـارت(فرانسوي

و به ظرفيت و پوياي خرد انتقادي دسترسي يابد بريتانيايي رها سازد  هاي آفريننده، انديشگرانه

p.2) (Yatman,1994, .دستگاههگلو كانتهاي فلسفي عقليِ نقاد به عنـوان مهمتـرين همنهـاد

(synthesis) ف و رهيافـت ديالكتيـك بـه لـسفة مـدرن دو جريان ياد شده، سـنت خـرد انتقـادي

ص پيشينستيس،() عقلاني واقعيت است، واقعيت عقلاني است( و دوام بخـشيدند.)294، . را قـوام

و هـم عـصري آن افزون براين، ديگر ويژگي برجستة تظاهر جنبش روشنگري درآلمان ملازمه

و ضـعف با نارسايي  و واپس مانـدگي بـورژوازي و سياسي اين كشور هاي اقتصادي، اجتماعي

و فرانسه بود طبقة كه تظـاهر ايـن. متوسط آلماني در مقايسه با انگلستان در نتيجه، در شرايطي

و طبقـة جنبش در  به صورت واقعيـت يـافتن پيـروزيِ سياسـي بـورژوازي و فرانسه انگلستان

هـا در عمـل آنهـا را بـه عرصـة در متوسط در عمل بروز كرد، ناكامي انقلاب سياسـيِ آلمـاني 

و تخيل سوق داد انداختن طرحِ انق  و ادبي در عالم ذهن -4، صص پيشينكورنر،(لابي فلسفي، هنري

19(.

و شـكلبه طور خلاصه در گفتار نخست بيان شـد و كـه فراينـد پيـدايش  گيـري مدرنيتـه

و خردباورِ مدرن در غرب با جنبش فرهنگي نوزايي در سده بيني انسان جهان و گرا هاي پانزدهم

ان  كه شدشانزدهم ميلادي زايش انسان نـو. سان باوريِ مدرن را در دامان خود پرورش داد آغاز
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به شمارآمد درمقام كارگزارِ جهان مدرن يكي از اركان جهان مركزيت نقش انـسان. نگري مدرن

و ارزشيابي آن نيز قـرار داد  رشـد جنـبش. در خودگرداني امور جهان او را در موقعيت داوري

كه آزادي وجدان فرد را معيار اساسي فهم اصلاح دين از پيامدهاي مهم  انسان باوري مدرن بود

از.و تأويل آيات كتاب مقدس بدون ميانجي مرجعيت در نظر گرفت  به علاوه، انديشة فرديـت

و تشخص. درون اين جنبش پديدار شد يابي فرد زمينه سـاز تحـولي رشد جنبش انسان باوري

كه به پيدايش خردگرايي مدرن بر  تـصورِ شناسـاي. مبناي سوژه محـوري انجاميـد فلسفي شد

و و خودانديش  به عنوان مـضمون خردگرايـي مـدرن ركـن ديگـر (cogito)خودآگاه خود بنياد

سـيرمنحني تحـولي خـرد مـدرن از ويژگـيِ خودانگـاريِ. نگـري مـدرن را اسـتوار كـرد جهان

(solipcism) پويـايي نقدگرانـه سوية دكارتي در متن جنبش خردباوري عصر روشنگري بـه يك

و جهـان عصر روشنگري درپايان سدة هجدهم فرايند شـكل. دست يافت  بينـي گيـري مدرنيتـه

كه از نوزايي فرهنگي در طليعة دوران جديد آغاز شده بود به نقطة اوج خـود رسـاند  . مدرن را

جلوه هاي گوناگون جنبش روشنگري در قالب سـه انقـلاب بـزرگ سياسـي فرانـسه، صـنعتي

و طبقة متوسط جديد بروز كردنـد انگلستا و فلسفي آلمان در جهت تحكيم قدرت بورژوازي ن

و ژرف خود را در همة عرصه و غيرمادي جهان مدرن بر جـايو پيامدهاي گسترده هاي مادي

به. نهادند سه انقلاب در سدة نوزدهم ميلادي و جهان نگري مدرن در نقطة تلاقي اين مدرنيته

و بالندگ  سه انقـلاب بـه.ي خود رسيدند اوج شكوفايي كه تلاقي دستاوردهاي اين گفتني است

؛ يعنـي اقتـصاد سياسـي)ماركسيـسم( مـاركس تشكيل دهندة انديشة  (triad)»سه جزء« صورت

و فلسفةآلماني يكي از نمونه هـاي جـامعِ بلـوغِ جهـان نگـري بريتانيايي، سوسياليسم فرانسوي

ص 1362پي يتر،(مدرن را پديدآورد  ،14.(

از خردباوريِ ميراث سنت روشنگري: گفتار پسامدرنيسم.2  گريز
و حكايـت از و مدرنيسم آمـده اسـت كه بعد از مدرنيته پسامدرنيسم بر چيزي دلالت دارد

و از هم پاشيدگي جديد آن شكل  مي تلاشي كه بـا مدرنيتـه پيونـد كندهايي از تجربة اجتماعي

مي. دارند د بخشي ازجهان مدرن دانست؟ آيـا پسامدرنيـسم حاصـل يـك بايآيا پسامدرنيسم را

تداوم يا يك گسست راديكال است؟ آيا پسامدرنيسم يك تحول اساسي، يك وضعيت يا حاكي

و حالت فكري است؟  ،( از يك مشرب در واقـع، پسامدرنيـسم مفهـومي.)177ص  . پيـشين سـاراپ

به انواع گوناگون دگرگوني  كه ما را نسبت و فرهنگـيِ بزرگـي كـه چندلايه است هاي اجتماعي

مي كند  دگرگـوني سـريع. در بسياري از جوامع پيشرفته در پايان قرن بيستم رخ داده اند هشيار

و قدرت كامپيوتر اسـت،  كه متضمن گسترش ارتباط از راه دور و ارتباطي تكنولوژيِ اطلاعاتي

و ظهور جنبش  هـايي كـه بـر جنـسيت،بشهاي اجتماعي نو بـويژه جن ـتغيير در علايق سياسي
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و نژادي تكيه داشـته انـد همـه در ايـن مفهـوم دخيـل بـوده و مسائل قومي  انـد محيط زيست

).(Yeatman, op.cit., Chap.1 آيـا مدرنيتـه بـه عنـوان يـك: تـر اسـت اما مسأله از اين هم مهـم

ـ فرهنگي از جمله كل بناي عظيم جهـان بينـي هـاي جنـبش روشـنگري  موجوديت اجتماعي

و آيا نوعي جامعة نوين درحال پيدايش است؛ جامعهرحال از هم پاشيدند كه بـه جـاي اند؟ يي

و مصرف چه بسا حول مصرف و توليدكنندگان مي توليد يابد؟ آيا پسامدرنيسم كنندگان سازمان

سه است؟ بـي  شـك يك ايده، يك تجرية فرهنگي، يك وضع اجتماعي، يا شايد تركيبي از هر

به   1980از دهة. عنوان يك ايده يا شكلي از تفكر در ذهن روشنفكران وجود دارد پسامدرنيسم

ازبه بعد اين ايده بحث يي را در بسياري از رشته ها از فلسفه تـا علـوم سياسـي، هايِ گسترده

و معماري تا نقد ادبي دامن زده است  در. هنر در واقع مـسألة پسامدرنيـسم بيـشتر فرصـتي را

مي گذارد  و مدرنيسم را از نو ارزيابي كنيم اختيار ،(تا مدرنيته ).17-9 صص پيشينلايون

و متفاوت در نقادي مدرنيته در مقايسه بـا نظريـة به عنوان نگرشي ديگر رويكرد پسامدرن

و بـه  و فضاي جهان مدرن پـرورش يافتـه ـ اجتماعي علي رغم آنكه در دامان مدرنيته انتقادي

و  و دراماتيـك از يك معني برآمده از آگاهي خودانديشي نقادانة مدرنيته است اما بطور بنيـادي

و سنت خردباوريِ روشنگري گسسته است  ؛ همچنـين 132-122، صـص پيـشين احمدي،(مباني مدرنيته

ص پيـشين ساراپ،:به.ك.ر جويي ايدة پسامدرنيـسم ممكـن اسـت از آن جهـت رو، پي از اين.)177،

ب  يي از پرسش ارزشمند باشدكه ما را نسبت و حساسيته مجموعه هاي بسا مهم هشيارمي كند

ها مانند چالش پسامدرنيسم با جهان مـدرن از طريـق طـرح ما را برمي انگيزد تا برخي موضوع 

كه بايد توضيح داده شوند پرسش به عنوان مسائلي ببينيم -18، صـص پيـشين لايون،(هاي وجودي را

ب).25  1968طور عمده در نيمة دوم سدة بيـستم بـويژه از سـال نگرش انتقاديِ پسامدرن اگرچه

به سنت نقد محافظه كارانه در ضديت با مدرنيتـه ميلادي برجستگي يافت اما پيشينة تاريخي آن

و صـنعتي انگلـستان كـه طـي آن ميـراث خردگرايـيِ عـصر  پس از دو انقلاب سياسي فرانسه

 بـه نقـد كـشيده شـد، بـاز شوپنهاور تا ادموند برك روشنگري از سوي منتقدان محافظه كار از 

عطـف توجـه بـه نهادهـاي) چـپ جديـد( 1968ميـراث بجـاي مانـده از جنـبش. گـردد مي

و تربيتـي ايدئولوژيك يا دستگاه   بـه عنـوان) هـا، رسـانه هـا مـدارس، دانـشگاه(هاي آموزشـي

اي وسـيع از ترههمچنين بـه گـس. هاي نوينِ ايدئولوژي دولتي در صورتبندي جامعه بود دستگاه

و بقـاي خـود را زيـر نقـاب  سازوكارهاي پنهاني كه جامعه از طريق آنها دانش خود را منتقـل

و تكنيك. كرد، توجه شد دانش تضمين مي  و غيرگفتمـاني كـه جوامـع شيوه ها هـاي گفتمـاني

مي كنند نيز موضوع توجه قرار گرفت  و ادارة افراد خود اقدام به تربيت به مدد آنها در. نـد مدرن

به جايگاه اين ديدگاه جديد وجه ايدئولوژيك گفتمان مسلط ازطريق سازوكار شناسايي افراد را

و موقعيتو موقعيت شان فرامي  و آنان را متوجه مكان، جايگاه سازد يـا بـه آنهـا شان مي خواند



و پسا  181ممدرنيس مدرنيته

و منقـاد. بخشدهويت مي به افراد است بطوري كه آنها آزادانه تـابع فراينـد(ايدئولوژي خطاب

شـان افـراد را بـه هـاي روزمـره هاي ايدئولوژيك در كاربـست دستگاه. شوند) انقياد سوژه شدن 

به آنهـا تلقـين شـده صورتي خاص درمي  كه و افكاري كه بر اساس اعتقادات  انـد، عمـل آورند

مي. كنندمي و برخلاف تصور اومانيسم آگاهي ما ساخته و مـا محورهـاي آزاد ابتكـارات شـود

و هويت ها موجب همساني ايدئولوژي. ها نيستيميتخلاق و مقاومـت را از ها مـي يابيها شـوند

مي دارند  كه. ميان بر مي دهد انضباط ابزاري اسـت كـه از طريـق فوكو ميشلهمانطوري  نشان

مي گردد و. آن قدرت طبقة متوسط اعمال ... طي فرآيند انضباط شاگرد مدرسـه، سـرباز،كارگر

وهبه صورت بدن  و مطيع محـض در مـي آينـد؛ هماننـد حيوانـات اهلـي اي كاملاً تعليم ديده

و همـساني بـه.هاروبات و انقياد از طريق فرايند عهده دار نظارت براي انطبـاق گفتمان غالب

مي  و بـا گفتمان. كنندباز توليد قدرت طبقة مسلط كمك ها ريشه درفرايندهاي اجتماعي دارنـد

هـاي نظـارت بـه مثابـه سـلاحي عليـه يا با شـيوه) شدن از طريق گفتمان سوژه(انقياد گفتماني 

مي كنند  و دستگاه«هايي مانند موضوع. مقاومت عمل لـويي» هاي ايدئولوژيك دولتيايدئولوژي
و تنبيـه«و آلتوسر هـاي هـاي جديـدي را بـراي درك كاربـست زمينـه فوكـو ميـشل» انـضباط

).213-177؛ 105-102؛76-72صص 1380مك دانل،(اندم آوردهايدئولوژيك انقياد در جامعة مدرن فراه

، هايـدگر، برگسن، نيچهگرايش پسامدرنيسم در قرن بيستم تحت تأثير انديشه هاي فلسفي

و زبانـشناسي آلتوسـر، سـاختارگرايي لاكـان، روانكـاوي فرويـد، روانـشناسي گادامر، هوسرل

نقـد.ت تـضعيف اومانيـسم تكـوين يافـتبه عنوان حركتهـايي درجه ـويتگنشتاينو سوسور

و پـساهرمنييوتيك deconstructionis)(هاي ساختارشكني پسامدرن در نگرش  ، پساساختارگرايي

،رولان بـارت، ژان فرانسواليوتار، ميشل فوكوازسوي طيفي ازنظريه پردازان اين رويكرد همانند

 در پل دومانو ژيل دولوز،د رورتيريچار، فليكس گتاري لاكان، ژاك، ژاك دريدا، بودريار ژان

.)15-10 صص 1381حقيقي،( حوزة نقادي مدرنيته در قرن بيستم رواج يافت

و اجتماعي تأكيد مي كند پسامدرنيسم بر شكل سوژة مـستقل. هاي گوناگون هويت فردي

و چند شكليِ منقـوش در زبـان پراكنـده شـده اسـتبه رشته ـ موضع هاي متكثر .يي از سوژه

و بـاز تأكيـد و سياست كليت ساز بر دموكراسيِ كثـرت گـرا  بجاي اهتمام بر يك كليت قهري

با. كندمي كه به قطعيت پيشرفت مـلازم اسـت بـه احتمـال،» پـروژة روشـنگري«بجاي اعتقاد

و ابهام اعتقاد دارد  كه. دوپهلويي مي كند جاي خـود ماركستوليد صنعتي  آن را بسيار تحسين

ساراپ،(به اصل لذت تبديل شده است) پيوريتن(رياضت پارسايانه. رايي مي دهدگرفرا به مص

ترين مضامين مبحث پسامدرن حول واقعيت يا فقدان واقعيت يـا يكي از اساسي.)177ص  . پيشين

مي  و بـي ثبـات از واقعيـت رابطـة تنگاتنـگ بـا. چرخدچندگانگي واقعيت  اين معنـاي سـيال

مي رود» واقعيت« در پسامدرنيسم. دارد نيچه nihilism)( نيست انگاري آيـا دنيـاي. زير سئوال
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و تاريخ هدفمند كـه جنـبش روشـنگري بـراي مـا بـه ارث واقعيت و سخت علمي هاي سفت

و خيال صرف است؟ يا بدتر از آن محصول نوعي دستكاري نقشه مند انديشه  ها گذاشته خواب

ا  چه چيزي روبه رو هستيم؟ ورطـه يـي از از سوي قدرتمندان است؟ هركدام از ينها باشد ما با

هـاي تحميلـي واقعيـت؟ يي از تصاوير ساختگي يا رهايي شادي بخشي از تعريـف ابهام، آميزه 

 ضـد(زدايـي مـي كنـد يـابي هويـت رويكرد پسامدرن از هـر هويـت.)23-13، صص پيشينلايون،(

هر) يابي، ضد اين هماني، ضد همساني هويت انطباقي از طريق عمـل كـردن عليـه اشـكالو با

مي ورزد  و تقـدم انديـشه بـر. غالب انقياد ايدئولوژيك ضديت خواه اين انطباق در ايدئاليـسم

و تقـدم وجـود بـر انديـشه  و خواه در ماركسيـسم ). اولويـت زيربنـاي اقتـصادي(وجود باشد

و ضد هويت يابي گفتمان مك(مقاومت شكل مي گيرند ها در حوزة ها يا ضد انطباق هاي وارونه

.)219-154، صص پيشيندانل،

كه همـواره مقـدم بـر مناسـبات) فاعل شناسايي(در نقد پسامدرن اومانيسم يا تجربة سوژه

و مكاني كه حقيقـت به مثابه منبع شناخت و  خيـزد تلقـي از آن برمـي) صـدق(اجتماعي است

و كانـت مبني بر قدرت فائقه سوژه، مقولات پيشيني ذهـن دكارتيحكم. ريزدشود، فرو مي مي

به عنوان مسئول تمام تعين نظرية تجربه مي) ابژه(هاي گرايي در. شوندبيروني متزلزل همچنـين

رويكرد پسامدرن نظرية زبان به مثابه نظام معاني كه تا پيش از اين مورد اجمـاع همگـان قـرار 

و اجتماعي  و نيز ساختار مادي مي رودداشت و واژه ها، تعابير، گـزاره. معاني به زير سئوال هـا

مي  مي برند تغيير كه آنها را به كار بازتوليـد. دهندقضايا معاني خود را بر اساس مواضع كساني

مي بندد  هاي جديد اطلاعـاتي تكنولوژي. مناسبات سلطة اجتماعي ازطريق كنترل معني صورت

كه گسترش جهاني شدن را  ميو ارتباطي به سـطح. يابندكنند برجستگي مي تسهيل امور محلي

ميامور جهاني مي  و مهاجرت از كلمـه بـه رسند، كتاب چاپي با صفحة تلويزيون تعويض گردد

به شمايل محوري صـورت مـي  به حركت نمايشي يا از كلام محوري . گيـرد تصوير، از گفتمان

و (uotopia) يـا آرمانـشهر» فاضـله«مدينـة در برابـر (dystopia) يـا پريشانـشهر» ضـاله« مدينة

مي گيرد مي«بجاي. ناكجاآباد قرار كه ما همـان چيـزي هـستيم«،»آفرينيمما همان چيزي هستيم

مي كنيم ).85-19، صص همان(مي نشيند»كه مصرف

 هاي نقد پسامدرنيسمويژگي.1-2
و هيچگ ونه تعريفـي از آن نگرش پسامدرنيسم بطوركلي فاقد چارچوب بندي منطقي است

و فاقـد. توان به دست داد نمي از آنجا كه اين گرايش كانون تجمع پيچيدة عناصري نـاهمخوان

و هنـري در واكـنش بـه توافق از خرده گفتمان  و نظريات اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ادبـي ها

و پيش  كه بطور تصادفي با هم تلاقي داشته انـد در فرضجهان بيني مدرن  اينجـا هاي آن است
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به بيان تأكيدهاي نسبتاً مشترك در همة آنها مي هاي گونـاگوني در بنديالبته دسته. پردازيمتنها

 از منظـر جامعـه خانمـان ذهـن بـي در كتاب پيتر برگر اين زمينه انجام گرفته است از آن جمله 

و شناسي معرفت ايدئولوژي و واگرايي با مدرنيته جهان مدرن هاي قرن بيستمي را در همگرايي

«نوسازي« هايدر گرايش دسـته بنـدي موضـوعي كـرده» زدايـي نوسازي«و»نوسازي ستيزي»

هـاي پـسامدرن دربـارة بـازنگري در كتاب آنا ياتمنهمينطور . (Berger, 1974, Chap 7-9) است
« مدرنيتـه«به تقسيم بندي ميـان سياست  anti-modernism)(» ضـد مدرنيـسم«و» پسامدرنيـسم»

و بررسـي نگـرش نقادانـة پـسامدرن در , op.cit., p.vii) (Yeatmanه استدست زد در توضيح

به بيـان ويژگـي  هـاي اساسـي آن بـه صـورت گزيـده يـي از ميـان نظريـات مجال كنوني تنها

. انديشمندان گوناگون اين رويكرد بسنده خواهيم كرد

مـرگ سـوژه، زوال.درو پسامدرنيسم بطور كلـي بـه فراسـويِ خـود فـرد خودبينـاد مـي

و ساختارشكني از ويژگي فراروايت رابطة زبان با قدرت، حقيقـت. هاي آن است ها، بنيادگريزي

به منزلة شيوة گريز از اقتدارِ  به كنش سياسي، تأويل آزادانه و دانش، توهم واقعيت، بي اعتمادي

نفـي جهانـشمولي در هاي سيطره جو، تأكيد بر تفاوت به جاي يكساني، بيان، فروپاشي سرمشق

و برابر بومي  و چنـد صـدايي به فراسوي تك فرهنگي، تأكيـد بـر چنـد فرهنگـي انديشي، گذر

و گفت در مقايـسه بـا» ديگـري«وگوي بين فرهنگـي، گفتمـان چندگرايانـه، اسـتقبال از تنـوع

ــيه  ــه حاش و ب ــه عــضويت زدوده شــدگان و خودمحــوري، عــضويت بخــشيدن ب  غيرســازي

 آينـد هاي مورد تأمل رويكـرد انتقـادي پـسامدرن بـه شـمار مـين از جمله موضوع شدگارانده
1998, pp. 5-11; 42-55) (Esteva 

و سوژة خود و پساساختارگرايي استقلال ذهن وضعيت پسامدرن تحت تأثير ساختارگرايي

مي كند  و كنشگري انسان باورانه را نفي با. بنياد  علايق معطـوف با تأكيد بر پسامعرفت شناسي

به سوژه در مقام مـدعي. گرايي، شالوده باوري ضديت مي ورزدبه معرفت شناسي، ماهيت باور

به عمل سياسـي بـه واسـطة سياسـت) تعيين صدق يا كذب(يابي حقيقت  گريـزي نفـيو عامل

.(شود مي (Ibid., pp. 21-29و منبع ـ ي در پساساختارگرايي سوژة دكارتي به مثابـه منـشأ آگـاهي

و يكپارچگي هوشـياري فاعـل شناسـايي و وحدت مي شود و حقيقت انكار مقتدر براي معني

مي گيرد  مي« در مقابل توهم ژاك لاكان. مورد ترديد قرار ، مدعي است»انديشم، پس هستم من

مي« كه مي من فكر كه فكر نمي كنم يا فكر كـنم در كنم در كجا نيستم، بنابراين در جايي هستم

ن  كه آگـاهي.، پس در نتيجه خود با ثبات امـري خيـالي اسـت»توانم بگويم كه هستمميجايي

به چنگ آورد هرگز نمي  . هويـت فـرد وابـسته بـه شناسـايي ديگـران از اوسـت. تواند خود را

كه ازطريق آن سوژه هويت مي يابد هميشه گفتمان دربارة ديگري است ذهنيت امري. گفتماني

مي ذاتي نيست بلكه امري ارتبا  كه تنها از طريق تفكيك ميان خود با ديگري بيان . شودطي است

و هويـت كه قبل از فرد وجـود دارد مي تواند از طريق فعال شدن يك نظام دلالتي ذهنيت تنها
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مي كند القا شود و. فرهنگي او را تعيين لذا گفتمان عاملي است كه از طريق آن سوژه باز توليد

.)41-40؛28-12، صص پيشينساراپ،.م(شود نظم موجود نيز حفظ مي

و بي و تناظرِ اينهماني ذهن با حقيقت پايگيِ رد داعية شناخت به مثابه نمايش دقيقِ واقعيت

وجـود. هاي استعلايي از اجزاي نقد متافيزيك حضور درگرايش پسامدرنيـسم هـستند استدلال

و بيرونيِ در انتظار كشف توهمي بيش نيس   درك ما از واقعيـت ژان بودريار.تواقعيت حقيقي

و مي و بن مورد بازنگري قرار داده » فـزون واقعيـت«گويد اكنون وضعيت ما وضعيت را از بيخ

(hyper-reality) و بازنمايي آنها مـا اكنـون فقـط بـا با محو فرق بين ابژه. است » هـا وانمـوده« ها

كه مصد ها نشانه اين وانموده. سروكار داريم ايـن نـشانه بـودن.اق هيچ چيز نيستند هايي هستند

 ابـزار. از يـك دنيـاي افـسون زدوده بـسي فراتـر مـي رود مـاكس وبـر مـصداق از هـراس بي

و حقيقي رسانه متزلزل )127-117؛31-15؛8-2، صـص 1381بودريـار،(هـا هـستند سازي امور واقعي

و زمان را بازسازي نم عملكردهاي رسانه واقعيـت ديگـر نـه نتيجـة. انـد ودهيي درك ما از فضا

كه صفحة تلويزيون به ما عرضـه مـي   بودريـار. كنـد تماس ما با جهان خارج بلكه چيزي است

مي مك لوهان گويد حق با مي كه خـود پيـام اسـت؛ يعنـي) ميـانجي ارتبـاط(گفت رسـانه بود

نه در محتوا بلكه در شيوة رساندن آن است  مستلزم تغيير پذيري پسامدرنيسم تشخيص. اهميت

به هستي يافتن تأكيد از معرفت  به شناسي و از ذهن به عمل به تجربه، از نظريه شناسي، از دانش

و قدرت در جريـان. جسم است  و فرا واقعيت، سوژه، معني، حقيقت، طبيعت، اجتماع وانمايي

).232-222، شينپيساراپ،.م(دگرگوني جامعه صنعتيِ كالامدار به جامعه فراصنعتي منسوخ شده اند 

و سـاده انگـار را شهري تقليل هاي كلان آرمان ها يا روايت رويكرد پسامدرن فراروايت گـرا

مي كند  و وحـدت. نفي كليتهايِ بزرگ غيريت ساز، تعميم بخش، جهان گستر، تماميـت خـواه

و ماركسيـستي همچـون آزادي، عـدالت، ايـدة پيـشرفت،  گراي مندرج در انديشه هاي ليبرالي

و تكا و الگوي سراسري در تاريخ بدون هرگونـه تـصوري از پيـشرفت مل خطي، تاريخ گرايي

روايـت كـلان در قالـب  . (Gray, 1995, pp.78-84)شـوند هيچ نقطه پاياني در تـاريخ طـرد مـي 

در) گفتار محور( گفتمان لوگوس محور  و  به منزله گفتمان ايدئولوژيِ حاكم تـصور مـي شـود

خرُد عوض بر روايت و خاص تأكيد گذاشته مـي شـود هاي و جزئي ، 1381دريـدا(، بومي، محلي

و نظريه پرداز فرهنگي)1998-1925(ژان فرانسوا ليوتار)90ص و شارح پست مدرنيسم واضع

 اشاره مـي كنـد ماركسو هگلدرنقد) مانيفست پسامدرنيسم(وضعيت پسامدرن آن در كتاب 

مي كنم هايمن پسامدرنيسم را تشكيك در فرارويت« من واژة مدرن را بـراي ... بزرگ تعريف

به كار خواهم برد كـه مـشروعيت خـود را از فراگفتمـان مـي  » گيرنـد مشخص ساختن علومي

ص پيــشينكــالينيكوس،(  در جامعــة پــست مــدرن. هيچگونــه روايــت واحــدي وجــود نــدارد).18،

و روايت و تنگاتنگ در كنار هم به طور فشرده خرُد متعددي و در درون هم قرار گرفته هاي اند
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در ايـن. گـردد ها جايگزين حضور يكپارچة فـرا روايـت واحـد مـي اين كارناوال عظيم روايت

و بر بازي  مي ريزد و فرهنگ عامه فرو هاي رويكرد تمايز سلسله مراتبي جهانِ فرهنگ نخبگان

مي  و كثرت باوري فرهنگي تأكيد  يابد، واقعيت بـهميشكل به جاي محتوا اهميت. شودزباني

مي انگاره  هـاي مكـرر چنـد پـاره اي از حـال زمـان بـه مجموعـه. دهدها يا پندارها تغيير شكل

ص پيشينساراپ،(مي شود ،179(.

به گفتمان لوگوس محور پسامدرنيسم با رويكرد شالوده بـر) كـلام محـور(شكنانة بينا متني

مت» فضاهاي نانوشته« اهميت خوانش  و كتمان در هر به منظور تعيين آنچه كه در آن سركوب ن

و شـناخت واقعيـت. نهدشده است، تأكيد مي  ادعاي علوم اجتماعي مدرن بـر كـشف حقيقـت

و علايـق انـساني رابطـه برقـرار مـي بي و ميان شناخت علمي، قدرت وجـه. شـود اعتبار اعلام

و تحولات علمي بـه تحـول در الگوه ـ  اي علمـيِ گسـسته وابـسته انباشتي معرفت علمي انكار

و علمـي مـي شـود (perspectivism) انداز باوري چشم. شودمي شـارح. جانشين شناخت عقلي

و ساخت شالوده و سـاختار شكني شكني معنا نقدهاي موثري بر مفاهيم مركـز، حـضور، گفتـار

و تفاوت قرار داده است  و آنها را در تقابل با بازي، غياب، نوشتار  از طريـق دريدا.وارد ساخته

و پـساساختارگرايانه متافيزيـك«جنبش واسازي به عنوان يك جنبش فكري پـساپديدارشناسانه

بي» حضور بـه نظـر.)23-5، صـص پيـشين دريـدا،(كند واسطه حضور دارد نقد مي يعني چيزي را كه

و آوا تمركز دارد دريدا  گيـرد كـه گـوهر يـا فلسفة غـرب مفـروض مـي. فلسفة غرب بر گفتار

و به عنوان زيـر سـاخت تمـامي...حقيقتي مانند ايده، ذات، ماده، روح جهاني ، وجود دارد كه

و اشتياقي وافر براي يك از اين. كندعقايد ما عمل مي  دريـدا. وجـود دارد» دال برتـر«رو تمايل

كه بر بنيان يك ساخت، پيش زمينه يا يك اصل اوليه ابتناء يافته باشد نظـ امي هر نظام فكري را

و مفاهيمش گرفتار هستيم. نامدمي» متافيزيك« واشكني دورنماي بـازي. ما همه در چنبرة زبان

به مدلول پايان دال بي كه  هـاي ديگـر دلالـت يابنـد بلكـه بـه دال هاي نهايي ارجاع نمـي هايي را

مي مي به يك مرجع برتـر، بـه. كنددهند آشكار به يك سوژه، به يك مركز، يـك همة ارجاعات

مي  به يك اصل نخستين واشكني و سـان در واسـازي يـا تغييـر كـانوني از بـدين. شـوند منشاء

به چند پارگي، از هستي هويت به فلسفة زبان، از معرفـت ها به تمايز از يگانگي شناسـي شناسي

به غياب مي و از حضور .)68-51، صص پيشينساراپ،(رسيم به صنايع بلاغي

به زبـ و واقعيـت بـه موقعيـت گرايش پسامدرن و نحـوة كـاربرد آن در توليـد حقيقـت ان

و ابژه در فرايند شناخت توجه دارد  بنا بر ديـدگاه تـأويلي. گفتماني در ايجاد خدشه ميان سوژه

به منزلة امري پيشين از مجراي انسان سخن مي  حقيقت بدين ترتيب ساختني اسـت. گويدزبان

و ذهنيت دهنده هـست.نه يافتني  و از طريـق زبـان ايجـاد. ند نـه گيرنـده زبان  ذهنيـت در زبـان

و خطـا بـاقي. گرددمي و مفاهيم آن هيچ تضميني براي تعيين تفاوت حقيقـت فراسوي زبان ما
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و غلبـة يـك بـازي هاي زباني آزاد به شمار مـي انواع اعمال ارتباطي نتيجة بازي. ماندنمي آينـد

به تغيير تفسيرها درب  ميارزش ارة زباني بر ديگري مـا«مـونتني بـه گفتـة. انجامنـد هاي مسلط

به تأويل تأويل  ص پيـشين دريدا،(» ها نيازمنديم پيش از تأويل چيزها و زبـاني.)7، گـوهر فرهنگـي

تحـت تـأثير. گيـرد واقعيت زندگي روزمره در تقابل بـا نگـرش اثبـاتي بـه واقعيـت قـرار مـي 

مي  مي تناظر. شودپساساختارگرايي معنا نقد و مدلول متزلزل به اقتضاي ميان دال و مدلول گردد

مي  كه ما را به مثابه يك فاعل شناخت برمـي. يابددال دائماً تحول جـايگزينيِ. سـازد زبان است

و متافيزيك مـي  و حقيقـت را درون مـتن جـستجو زبان در مركز انديشه به نقد فلسفه  انجامـد

هن. كندمي و ادبيات ترجمان اين رهيافت در عرصة و اهميـت يـافتن مـتن بـه» مرگ مؤلـف«ر

و خلق معاني گونـاگون نهفتـه در اثـر اسـت عنوان منبع تأويل در. هاي متنوع بـا مـرگ مؤلـف

 پديـدار» اثـر«و» نويـسنده«در برابـر» مـتن«و» خواننـده«جايگاه قدرت آزادي بيشتري بـراي 

ب. شودمي كه اثر با يك بند ناف قطع نشده از» مـتن«ه مؤلف وصـل اسـت در عـوض در حالي

و به عبارت ديگر متن جرياني خودزا نوعي شأن بكرزايي كاملاً آزاد از والدين برخوردار است؛

و مؤلف در مقام والدين آزاد اسـت  و كنترل خالق و از هرگونه دخالت مـك(خود توليدگر بوده

ش.)19-12، صص پيشيندانل،  و وسيلة آفرينش تأويل آزادانة خواننده از متن يوة گريز از اقتدارِ بيان

به مثابه يك هستي متمايز. معنا از سوي وي است  زبان پيش شرط كسب آگاهي فرد از خودش

 سوژه نمي تواند بدون زبان يك سوژة انساني باشد يا سوژه مستقل از زبـان لاكانبه بيان. است

در حقيقـت. را در زبان بازنمايي كنيم فرا زبان وجود ندارد ما همه مجبوريم خود. وجود ندارد

به ديگران تنها از طريق زبان است  .)87-86، صص پيشينساراپ،(راه دسترسي ما

و از قالب گـراي هـاي كلـي پسامدرنيسم با هرگونه نظريه پردازي جهانشمول مخالف است

و بـر تحليل دوري مي جويد؛ فاقـد هرگونـه نظـام  اسـانه مبنـاي تحليلـي تبارشن گرايـي اسـت

)(genealogical به رخدادها صبغه پسامدرنيـسم بـسوي. يي منحصر به فـرد ببخـشد سعي دارد

و اخلاقي گـرايش دارد گرايانه در موضوع انديشة نسبي  هـر چنـد. هاي داوري تاريخي، سياسي

هـاي راديكـال جامعـه كارانه است امـا از حاشـيه هاي سياسيِ پسامدرنيسم محافظه گيريموضع

و  يكي از اين موارد جنـبش فمينيـسم اسـت كـه بـه عنـوان. كندبرداري مي از آنها بهره ستايش

و پسامدرن ظهور يافته است . (pp. 22-27 ,2000 عرصة شكاف بين نظريه هاي مدرن (Zalewski 

فرايند سـوژه. بيان خرد مدرن به شكل ويژگي مردانه فرهنگ مدرن را تك جنسي ساخته است

يكي از سا  در اين فرهنـگ بيطرفـي يـا فراگيـر بـودن. زوكارهاي اين واقعيت است سازي مادر

رابطة نمـادين. گفتمانِ سوژه مذكر است. اندعلم يا فلسفه در حقيقت جنسي شده. وجود ندارد 

به عنوان نمـاد زنانـه بـه كـار  و ناآگاهي ـ زنانه براي توصيف خرد به عنوان نماد مردانه مردانه

مي  و سپس آينهمرد خودخوي. شودبرده مي نمايد اوش را دربارة جهان طراحي مي شـود تـا يي
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مي بينـد نظـاره نمايـد كه او كه بازتاب خويش را آن گونه فرهنـگ مـدرن يـك. را قادر سازد

و گـو مـي  كه در آن مردان با مردان گفت و تك جنسي است هويـت،. كننـد فرهنگ تك زبانه

ان  و خرد مدرن به گونة نمادين مردانه و جنس زن همچنان بيگانه يا پـس مانـده اسـت منطق .د

مي داند و پسامدرنيسم بـه عنـوان. جنس زن هميشه خودش را ناقص، پيرو يا معيوب فمينيسم

ـ سياسي متأخر پديدار شده اند  .)162-159، صص پيشينساراپ،(دو جريان مهم فرهنگي

مي بطوركلي در پسامدرنيسم همة سرمشق و قدرت. ريزندهاي سيطره جو فرو رابطة دانش

دانش قـدرتي بـر روي. بازتاب يافته است فوكو ميشلهاي مهم است كه در انديشة از موضوع 

و قدرت تعريف ديگران است  و آزاد باشـد. ديگران از اين منظر دانش از اينكه يك مقولة رهـا

و نظم تبديل شده است  و به يك شيوة كنترل، قاعده مندي و سازوكاره. باز ايستاده اي نظـارت

بي مهاباي نظام  و كنتـرل محدود سازي مدرن از طريق گسترش هـاي عقلانـي شـدة مـديريت

و ها، پادگانهاي نهادي خاص مانند كارخانه ها، زندانهاي وسيع از مكاناجتماعي در حوزه  هـا

و دروني. مدارس ظهوركرده اند   به هنجارسازي در نظام سراسربين براي ايجاد اطاعت منفعلانه

و انتظام بدن . هاي انـساني برقـرار شـده اسـت سازي اخلاق توسط فرايند هاي آموزش، تربيت

به عنوان شبكه و همچنـين اي كـه شـاخه قدرت و اجـزاي آن در همـه جـا گـسترده اسـت هـا

مي  به عنوان اثرات قدرت تشكيل كه درون آنها سوژه ها  تحليل فوكويابند، از سوي فرايندهايي

د. شده اند توسـط حاكميـت بـه» از بـالا بـه پـايين« يگر از طريق يك سازوكار مستقيم قدرت

به منظوركنترل سركوبگرانة اعتراض  هـاي احتمـالي آنهـا اشكال مختلف بر توده هاي فرمانبردار

و سياسـي عمل نمي  و پيچيدة قدرت در مسيرهاي اجتماعي، فرهنگـي كند بلكه روابط مختلف

اين ايـده كـه قـدرت در يـك نقطـة . (Best&Kellner, 2001, pp. 5-7) يابند زندگي ما توسعه مي

و در قالـب. فرضي قرار گرفته يا از آن منبعث شده گمراه كننده اسـت  قـدرت همـواره از بـالا

يي از روابط است  قـدرت يـك نهـاد،. روشي سركوبگر يا منفي اعمال نمي شود بلكه مجموعه

ش  كه اعطا ده باشد نيست بلكه يك رابطة استراتژيك يك ساختار يا يك نيروي شخصي خاصي

و بيرحمـي آشـكار بـه يـك. پيچيده در يك جامعه خاص است  قدرت از يك حالت خشونت

و تحول يافته اسـت  و دروني سازي اصول اخلاقي تغيير دولـت بـه. وضعيت منع دروني شده

به كانون  و فردي قـدرت كـه در سـطح زنـد عنوان كانون قدرت جاي خود را گي هاي كوچك

مي كنند داده است  در مطالعة تبارشناسي مدرنيته عـلاوه فوكو. (Smart,1985,p.5) روزانه عمل

و حقيقت نيز تمركز يافته است يي خود فوكو. بر قدرت بر عقلانيت  ازديدگاه تبارشناسي نيچه

به عنوان محصولات ارداة معطوف بـه قـدرت فراگيـر در زبـان، همة ادعاهاي حقيقت مدار را

و حقيقـت سيـستم. تمان يا بازنمايش تلقي مـي كنـد گف هـاي متفـاوت حقيقـت وجـود دارنـد

و معرفـي خـويش فوكواشارة. قراردادي است  نه بـرملا سـاختن به هدف از نگارش آثار خود
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و فرار از آن است و انتظار نداشته باشـيد. بلكه فاصله گرفتن كـه همـواره از من نپرسيد كيستم

و پساساختارگرا تا حد زيـادي pp. 1-11).(Mac Nay, 1991 همان باقي بمانم متفكران پسامدرن

و ديدگاه  كه توهم حقيقت يي هاي ايستا از معنـي را مـورد متأثر از فلسفة نيچه بوده اند؛ فلسفه

به قدرت توجه داشته است  به ارادة معطوف و نكته آخر در بيـان مشخـصات. هجوم قرار داده

به توصيف پسامدرنيسم در اين گفتا   در اثـر كلاسـيك خـود تحـت فردريك جيمـسونر اشاره

 است كه درآن رويكرد پسامدرنيسم را مـتلازم پسامدرنيسم يا منطق سرمايه داري متأخر عنوان

و انحطاط آگاهي با تغيير جهت و مكان هاي زندگي معاصر شامل از دست رفتن هماهنگيِ فضا

و چرخش  و هويتي، مي داند هاي اجتماعي، اقتصادي، عل تاريخي كه. مي، تكنولوژيك در حالي

و هـايي همچـون سـلطه، رشـد بـي ماجراجويي مدرن حـاوي ارزش   پايـان، برتـري برطبيعـت

برداري نامحدود از منابع آن بود، ماجراجويي پسامدرن متضمن از كار انداختن ايـدئولوژي بهره

و تعادل زيست مح و زندگي، بقا به طبيعت . يط استمدرن، احترام (Gutting, op.cit., pp. 272-

288) 

 نقد رويكرد پسامدرنيسم.2-2
مي در نقد ويژگي به نكات زير به اختصار :توان اشاره كـرد هاي اساسي رويكرد پسامدرن

ـ انتقادي را گرفته است مبهم وجـه. گويي درانديشة پسامدرن جاي ژرف انديشيِ انديشة عقلي

ـ عق  ـ انتقـادي آن اسـت مشترك انديشة فلسفي اسـتفاده از زبـانِ. لي همانا ويژگـي اسـتدلالي

به درهـم آميـزيِ دلبخواهانـة  و مستقيم، پسامدرنيسم را و بيان روشن استعاره بجاي ارائة دليل

و بدون ربط منطقي ميان آنها واداشته است  تأكيد پسامدرنيسم برنسبيت باوريِ. عقايد ناهمگون

و ارزشي در  بردارندة اين ايراد معرفت شناختي است كـه در شـرايط نبـود يـك مطلقِ شناختي

و  به امر مورد وفاق همگاني هر چيز در نفس خود معتبر و معطوف معيار معتبر مشترك بيروني

هـاي بـه در نتيجه هيچ ملاك مـشتركي بـراي انجـام داوري ميـان ارزش. شودمجاز شناخته مي 

و تقليل ناپذير وجود نخواهد  و ضـدمدنيِ حتي گرايش. داشت يكسان برابر هاي ضد اجتماعي

و برخاسته از تمايل به سيطره   پـذير، توجيـه...جويي نژادي، قومي، مـذهبي، فرهنگـي، طبقـاتي

آن. شوندمي و مرج فرساينده نخواهد بود؛ وضـعيتي كـه در و هرج پيامد اين وضع بجز تشتت

و دس  و فردي پراكنده به سطح بالاتري از علايق مشترك براي فراگذاشتن از مواضع جزئي تيابي

و اجتماعي است. انساني مجالي باقي نخواهد ماند  به علاوه، پسامدرنيسم فاقد مضمون تاريخي

.رو قــادر بــه عرضــة هــيچ بــديل ممكنــي بــه عنــوان جانــشين نظــم موجــود نيــستو از ايــن

و سياست سياست امدرن هرگونـه واكنـشي هاي اجتماعي در رويكرد پس زدايي از جنبش گريزي

مي  به نحـوي را در برابر گفتمان سياسي مسلط عقيم و هژموني دستگاه سياسي موجود را سازد

مي گذارد  و يكسويه زدايـي بـه همچنين تأكيد پسامدرنيسم بر ايدئولوژي. منفعلانه بدون رقيب
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م. نوعي بديلِ ايدئولوژيك تبديل شده است و هـا بـه علـول نقد پسامدرن با تمركز بر عـوارض

اگر همة روابـط اجتمـاعي. يابدهاي اجتماعي دست نمي اي در تبيين پديده سطح تحليلي ريشه 

و  و مفـاهيمي ماننـد آزادي، برابـري و اصـطلاحات و سـلطه هـستند به قدرت روابط معطوف

به جز يك بازي پايـان ناپـذيرِ سـلطة متقابـل  عدالت صرفاً علايم يك بازي، پس تاريخ چيزي

ن  و سـلطة. يروها نيست ميان چه موضعِ فرضيِ بيرون از روابـط قـدرت پرسش اين است كه از

مي  ميفراگير و چگونه پي برد به ماهيت سلطه فراگير توان عرصة مقاومت بـديلِ جانـشين توان

را دريافت؟ در واقع همانگونه كـه قـدرت در هرگوشـه يـي از شـبكة اجتمـاعي حـضور دارد 

،كه(مقاومت نيز حاضر است  .)299-287، صص پيشينون

و سنت عقليِ روشنگري با نظرية تبيين و رويكرد پسامدرن در نقادي مدرنيته پايان تاريخ
و غـرب، نظريـة هاي هـانتينگون برخورد تمدن، نظرية انسان فوكوياما آخرين برخـورد اسـلام

و نظيـر آنهـا زمنديويـد رايـو بـل دانيـل پايان ايدئولوژي تجديد حيات نظرية، برنارد لوئيس 

لحـن. رايـج كردنـد» حـس آخـر زمـاني« عنـوان را بـه» حس يك پايـان« بايد كه همسويي مي

و پايان هزاره  به برون رفت از بـن يي برجسته در آخرزماني ديدگاه پسامدرنيسم هرگونه اميدي

بي  و از ظرفيت بست مي كند هـاي بـالقوة موجـود فرجام وضعيت كنوني جامعة مدرن را انكار

مي  ،(ورزد براي رهايي اجتماعي غفلت ص پيشينكالينيكوس واقع پسامدرنيسم در حاليكـه در)51،

مي  و مفروضات روشنگري را انكار و در مباني نظري مدرنيته كند اما در فـضاي جهـان مـدرن

و نتايج مدرنيته زندگي مي   هاي كبيـر در در حاليكه روايت نابودي روايت. كنددامان فراورده ها

و ديدگاهي سراسر سلبي به يك ابر رويكرد پسامدرن خود از طريق يك نام انگاري نوستالژيك

روايت يا روايت كبير ديگر بدل شده، نقد دنياي مدرن فقط بيانگرگسترده كردن فضاي درونـي 

نه گذركردن از آن است  و ديـدگاه پـسامدرن تحـت تـاثير.)15-11، صـص پيشينحقيقي،(مدرنيسم

ــ ــشة پ ــراوردة» واقعيــت« ساساختارگرايياندي و ف و اســتدلالي ــاني ــي صــرفاً بره ــده ي را پدي

آورد، يعنـي هاي گونـاگون معنـي بخـش بـه شـمار مـي هاي زباني يا نظام ها، بازي دستورالعمل

ـ فرهنگي تجربه را فراهم مـي آورنـد  كه تنها وسيلة تغييراجتماعي درحاليكـه مجادلـه. عواملي

و پسامد  به نظر دربارة مدرنيسم مي بايد در بستر چالشي ايدئولوژيك درك شود؛ زيرا بنا رنيسم

و مكاتب فلسفي سياسي اند«گرامشي دربارة مفهوم هژموني  ، درقلمرو...همه چيز، حتي فلسفه

و انديشه هر توليدي نه فقط براي تحصيل جايگاهي براي خودش بلكه براي از صـحنه فرهنگ

مي.)245-225، صص پيشيناراپ،س(» خارج كردن ديگران وجود دارد  رسد وقتي هيچ موضعيبه نظر

و داوري وجود نداشته باشد اصطلاح  نيز معنـي خـود را از دسـت» نقد«براي سنجش، ارزيابي

از. دهدمي به» مشيت الهي«اگر بر اين تصور باشيم كه راه عبور و» پيشرفت«پيشامدرن مدرنيته

به  خ» هيچ انگـاري«از آنجا و بـي بازگـشت اسـت، در برخـورد بـا پـسامدرن يابـاني يكطرفـه
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و ناخرسندي و تناقـصات برآمـده از آن، بـه رويكـردي هـيچ دورويگيِ مدرنيته، دستاوردها ها

مي  و مشكلات مدرنيته نوميـد مـي وبريدر حاليكه سنت. رسيمانگارانه و از حل مسائل شـود

مي زيمل و نقد پسامد كنار آمدن با آنها را توصيه به هيچ انگاري مـي كند رسـد، رن در قبال آنها

و اميـد مـي  و تكميل پروژة مدرنيته مـي انديـشد ـ انتقادي به چيرگي بر آنها بنـدد سنت عقلي
).67-37، صص پيشينلايون،(

به دليل رويگردان شدن از ميراث فلـسفي بطور كلي برداشت پسامدرن در نقادي مدرنيته

و هم  و سرشت نقدگر آن از ينطـور تحـت تـأثير روشنگري روش فلـسفة نيچـه نقـد خـود را

مي  و تنها به نقدي عملي هرگونه زمينة نظري فارغ و محلي دربـارة) پراگماتيك(سازد بسترنگر

مي كند  و جامعه بسنده هـاي اصـلي پسامدرنيـسم برداشـت يـا يكي از پيش انگاشت. سياست

و محدود از عقل است كه در ذات خود ابزا  اگرچه متفكران روشـنگري. ري استمفهومي ويژه

و نيز روند تـاريخي مـدرن شـدن كانتحتي   بكلي خود را از سيطرة عقل ابزاري رها نساختند

به حاكميت هرچه بيشتر عقل ابزاري در جوامع مدرن متمايل شده است، با اين حال مدرنيـسم

و حتي نهادي شدن تعبيري گسترده  و غيـر ابـزاري از عق ـامكان شكوفايي ل را فـراهم كـرده تر

در. است از وظيفة اصلي فلسفه نيز و بازسـازي مفهـوم غيرابـزاري زمان ما يكسو روشن كردن

و ازسوي ديگر همراه با تحليل انتقادي گرايش  و نهادهايي كه در جامعـة معاصـر عقل است ها

و گـسترش نهادهـاي دموكراتيـك  و بيانگر سلطة عقل ابزاري هستند نشان دادن امكـان ايجـاد

. گيري دسته جمعي با استفاده از مفهوم غير ابـزاري عقـل مـي باشـد يافتن سازوكارهاي تصميم

و در نتيجه امكانـات گـستردة متفكران پسامدرن عقل ابزاري را تنها شكل ممكن عقل مي دانند

مي  ،(گيرند مدرنيسم را ناديده تـوان در هـاي مدرنيتـه را مـي بحـران)28-26، صـص پيـشين حقيقـي

و شـايد حتـي برخي از توانايي. رچوبي مدرنيستي حل كرد چا هاي مدرنيته هنوز تحقـق نيافتـه

 فقط يك پـروژة نـا تمـام اسـت؛ ممكـن اسـت از مدرنيته هابرماسبه قول. محك نخورده اند 

 است كـافي نيـستند پسامدرنپويايي بازمانده باشد، اما هنوز شواهد براي گفتن اينكه وضع ما
).138-137صص، پيشينلايون،(

 نتيجه
و و رويكرد پسامدرنيسم مـورد بررسـي  در اين بحث دو گفتاري مباني جهان بيني مدرن

و انـسان. نقد قرار گرفتند و در گفتار نخست مهمترين اصول مدرنيته يعنـي خردبـاوري گرايـي

و انسان مدرن مطالعه شدند  درنيـسم بـه در گفتار دوم، پسام. تأثير آنها در تشكيل جهان، جامعه

و نقد قرار گرفت  در. عنوان رويكردي متفاوت از سنت عقلي مدرن موضوع بحث اين رويكرد

مبـاني خردگـراي جهـان مقايسه با خردباوري انتقادي با نقد فراگير خود از عقلانيت مـدرن از 
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و بـا تأكيـد بـر شـالوده و سنت عقلي روشنگري گسـست شـكني، نـسبيت بـاوري، بيني مدرن

هاي به يكـسان برابـر، عـدم قطعيـت، نفـي زدايي، تقليل ناپذيري ارزش، مرجعيت مركزگريزي

و بازي فراروايت و خوانش ها، حقيقت گفتماني هاي متنوع متن، مرگ هاي زباني، تأويل پذيري

و خاص  زدايـي، ايـدئولوژي زدايـي گريزي، سياسـت گرايي، علم ستيزي، واقعيت مؤلف، جزئي

و هژمـوني.ته است، لحني آخرزماني ياف...و به نظام قـدرت نگرش منفعلانة رويكرد پسامدرن

و بي  به ظرفيت بالقوه رهايي بخشِ نهفته در عقلانيت فرهنگـي شـيوة ايدئولوژي حاكم اعتنايي

انتقادي پسامدرن در قبال چارة برون رفت از بن بست وضعيت بحراني موجود را عقيم سـاخته 

و دو رويـه بـه عقلانيـت در نتيجه، در حاليكه انديشة. است ـ انتقادي با نگرشي دوگانـه عقلي

و ارتباطي عقلانيت مدرن را متضمن رهايي از استيلاي عقلانيـت ابـزاري  مدرن جلوة فرهنگي

مي  و تكميل پذير به شمار و مدرنيته را طرحي ناتمام آورد، رويكرد پسامدرن بـا گريـزمي داند

و نفي عقل مدرن هرگونه  مياز سنت روشنگري انگـارد امكاني را براي رهايي دور از دسترسي

و هيچ به محافظه كاري ميو .گرايدانگاري

و مĤخذ : منابع
 فارسي.الف

و سياست مدرن"،)1379.( احمدي، بابك.1 . نشر مركز:، تهران"ماركس

خ:، ترجمة نجف دريابندي، تهران"متفكران روس"،)1361.(برلين، آيزايا.2 .وارزميانتشارات

.نشر مركز:، ترجمة پيام يزدانجو، تهران"در ساية اكثريت هاي خاموش"،)1381.(بودريار، ژان.3

و ماركسيسم"،)1352.(پي يتر، آندره.4 .انتشارات دانشگاه تهران:، ترجمة شجاع الدين ضيائيان، تهران"ماركس

.نشر آگاه:، تهرانا"تار، دريدنيچه، فوكو، ليو: گذار از مدرنيته"،)1381.(حقيقي، شاهرخ.5

.نشر مركز:، ترجمة پيام يزدانجو، تهران"مواضع"،)1381.(دريدا، ژاك.6

و پسامدرنيسم"،)1382.(ساراپ، مادن.7  نـشر:، ترجمة محمدرضا تاجيك، تهـران"راهنمايي مقدماتي بر پساساختارگرايي

.ني

و.8 ع"فلسفة هگل"،)1352.(ت. ستيس، .شركت سهامي كتاب هاي جيبي: جلد، تهران2نايت،، ترجمة حميد

.نشر نيكا:، ترجمة اعظم فرهودي، مشهد"نقد پست مدرنيسم"،)1382.(كالينيكوس، آلكس.9

.22 ترجمة همايون فولادپور، كلك، شمارة"؟روشنگري چيست"،)1370.(كانت، امانوئل. 10

.انتشارات خوارزمي:ت االله فولادوند، تهران، ترجمة عز"فلسفة كانت"،)1367.(كورنر، اشتفن. 11

:، ويراستار عبـدالكريم رشـيديان، تهـران")متن هايي برگزيده ( از مدرنيسم تا پست مدرنيسم"،)1381.(كهون، لارنس. 12

.نشر ني

..ا.ا.آ.ا.س:، ترجمة جهانگير افكاري، تهران"مكتب هاي اقتصادي"،)1367.(لاژوژي، ژوزف. 13
.انتشارات آشيان:، ترجمة محسن حكيمي، تهران"پسامدرنيته"،)1380.( لايون، ديويد.14

.فرهنگ گفتمان:، ترجمة حسنعلي نوذري، تهران"مقدمه اي بر نظريه هاي گفتمان"،)1380.(مك دانل، دايان. 15

.نگرانانتشارات روش:، ترجمة عباس مخبر، تهران"مدل هاي دموكراسي"،)1369.(هلد، ديويد. 16
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